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ëë ایــن اختــاف نظــر بــه ایــن دلیل بــود که
موسیقی شما را قبول نداشتند؟

خیر، نمی دانم چرا تعمداً نمی‌خواهند 
مــن را ببیننــد و این حقیقــت اســت، اما در 
هر صورت جریان موســیقی که به آن اشــاره 
کردم خود بخشــی از تاریخ اســت. به‌عنوان 
مثال با نگاه به تاریخ موسیقی ایران متوجه 
خواهیــد شــد مرحوم امیــن‌الله حســین که 
شــخصیتی ایرانی - تاجیــک و علاقه‌مند به 
ایران بود، اولین فرد از فلات ایران اســت که 
به موســیقی کلاســیک توجه پیدا کرد و بعد 
آن اولین شــخصی که موســیقی سمفونیک 
را بــه تهران آورد و کنســرت برگزار کرد پرویز 
محمــود بود و البتــه به رغم کارشــکنی‌های 
بســیار زیاد. بعد از او آهنگســازانی که اشــاره 
کردم یک مقدار مطرح شــدند. من و احمد 
پژمان تنها شاگردان مرحوم ناصحی بودیم 
کــه البتــه هــم پژمــان وهــم مــن شــاگردان 
بســیاری درایــن زمینــه تربیت کردیــم. من 
شــاگردان زیادی داشــتم که در اروپا و امریکا 
و ایــران تدریس می‌کنند. افراد بســیاری هم 
هســتند که به‌دنبال موســیقی نو بوده‌اند اما 
نمی‌داننــد ایــن موســیقی از کجا آغاز شــده 

است.
ëë درباره موسیقی مدرن ایران که دراین زمینه

فعالیت می‌کنید کمی توضیح دهید؟
می‌توانــم چنــد جملــه‌ای دربــاره تاریخ 
فعالیت‌هــای خــودم در زمینه موســیقی نو 
داشته باشم. کنســرت موسیقی الکترونیک 
من اولین بار درســال1967 در اروپا اجرا شد 

و پنجــم آوریــل 1964 کنســرتو برای ارکســتر 
از مــن در ســری »موزیکا نــووا« در رادیو وین 
توســط ارکســتر ســمفونیک رادیو ویــن اجرا 
شــد و در سال 1967 و 1968 قطعه »شور« را 
تصنیف کردم که در مجموعه موسیقی قرن 
بیست و یک توسط مؤسسه فیلیپس منتشر 
شــد و چند ســال قبل در آنتالوژی موســیقی 
روزا  ســاب  مؤسســه  طــرف  از  الکترونیــک 
)بلژیک( پذیرفته شــد و خلاصه کنم جمعاً 
حــدود 40 آلبوم از آثار من در ایران، بلژیک، 

فرانسه وامریکا منتشر شده است.
ëë درباره نظریه »هزار آهنگساز ایرانی« بیشتر

توضیح دهید؟
علت تأکید من بر تعداد بسیار آهنگساز 
ایرانی از این رو است که آهنگسازان بیشترین 
تأثیــر را در ســاختن محیط موســیقی دارند.

اجازه دهید روشــن تــر بگویم؛ یــک نوازنده 
برای مثال یک پیانیســت می‌تواند با اجرای 
چنــد اثر یک آهنگســاز معروف بــرای مثال 
بتهوون براحتی سالن کنسرت را پر از شنونده 
ســالن  یــک  آوردن  به‌دســت  بــرای  و  کنــد 
مناسب مجبور به زحمات زیادی نباشد و اگر 
سالن نقص فنی داشته باشــد نوازنده مورد 
انتقاد قرار نمی‌گیرد یا اگر ســاز پیانو آن‌طور 
که باید دارای کیفیت بالایی نباشــد و دست 
آخــر در هر صورت به اعتبار بتهوون نوازنده 
نســبتاً موفق شــب را به پایان می‌رســاند اما 
یک آهنگســاز ایرانی باید تلاش کند ســالنی 
را کــه به زحمت به دســت مــی‌آورد اگر لازم 
باشــد بــا ایجــاد تغییراتــی مناســب اجرای 
اثــرش کنــد و اگر ســازها خوب نباشــند باید 
وسایل تعمیر آنها را خود تهیه کند. برای پر 

کردن سالن از تماشاچی باید فعالیتی خیلی 
بیشــتر از یــک نوازنــده موســیقی کلاســیک 
داشــته باشــد. این چنین اســت کــه این نوع 
تعمیــرات ســازها وســواس‌های مربــوط به 
کنســرت  اطلاع‌رســانی  ســالن،  آکوســتیک 
مجموعــاً باعث کمک به جامعه موســیقی 
می‌شــود. ایــن نــگاه علــت بنیــادی نظریــه 
هزار آهنگســاز ایرانی است. امروز بی‌نهایت 
خوشــحالم که بســیاری از جوان‌ها موسیقی 
بــه  اگــر  و  می‌نویســند  را  خودشــان  امــروز 
موسیقی نو تأکید دارم یک دلیل ساده دارد. 
شــما اگــر نخواهید مقلــد موســیقی اروپایی 
باشــید ناچار هســتید موســیقی متفــاوت از 
موســیقی کــه آنها نوشــته‌اند بنویســید و آن 
می‌شــود یک اثر نوین و تازه و هیچ موسیقی 
براســاس تقلیــد تکامل پیــدا نمی‌کنــد و در 
ارتبــاط با موســیقی ایرانی هم ســال‌ها قبل 
گفته بــودم امیــدوارم ایرانی‌ها با موســیقی 
خود کاری نکنند که با نفت کشورشان کردند. 
ما یک موسیقی بســیار غنی داریم اما خون 
مــا از دیگــران رنگین‌تــر نیســت و اینگونــه 
نیست که به‌طور مثال آلمان موسیقی غنی 
ندارد ؛ موســیقی غنــی آلمانــی در بتهوون، 
باخ، موتــزارت تبلور پیدا کرده اما موســیقی 
ما تبلور پیدا نکرده و رضایت داده‌ایم که آن 
خط ملــودی را بدرســتی بنوازیم در حالیکه 
به لحاظ محتوایی پیشرفتی نداشته. اما این 
نــگاه نباید باعث شــود فکر کنید کســانی‌که 
مانند مجید کیانی که اینقدر خوب موسیقی 
ایرانــی را عرضــه می‌کننــد قــدر ندانیم این 
نــگاه به جای خود اما با این روش موســیقی 
مــا بــه پایــان نمی‌رســد و احتیــاج به مســیر 

مکملی داریم که طبــق روال تمدن جهانی 
موســیقی، به جلو حرکت کنــد. به‌طور مثال 
هایدن دیگر فقط متعلق به اتریش نیســت 
چــه بســا که امــروز آثــار ایــن آهنگســاز را در 
توکیــو زیباتراز ویــن بنوازند، اینها موســیقی 
اســت که من نام آن را موسیقی بین‌المللی 
می‌گــذارم چرا که می‌تواند بــرای همه ملل 
باشد کمااینکه تمام دنیا سمفونی 9 بتهوون 
را دوســت دارند و مســأله آلمانی یا اتریشی 
بودن مطرح نیســت، مسأله موسیقی است 
که به این مرحله از تمدن رســیده و معرفی 

می‌شود.
ëë موسیقی نو که شما از آن سخن می‌گویید با

ترکیب ســازها و ملودی‌های تازه عرضه شده 
است؟

موســیقی در تمامی ابعاد خود می‌تواند 
بــه طرف نو بــودن تجربه شــود ما »ارکســتر 
موســیقی نو« را بر این اســاس ســاختیم که 
سازهای ایرانی را منهای ملودی‌های ایرانی 
از نظــر تــوان عرضه موســیقی ارزشــگذاری 
کنیــم بنابراین قطعــات متنوعی فقط برای 
سازهای ایرانی یا برای سازهای ایرانی همراه 
میکروتون‌هــا  بــرای  بین‌المللــی  ســازهای 
و گام تعدیــل شــده بــه اجــرا درآوردیــم. در 
زمینــه اخیــر یــک مجموعــه بــزرگ تحــت 
عنــوان »باغ‌هــای ایــران« که به‌صــورت نت 
انتشاریافت که درآن سعی درایرانی نوشتن 
درمحدود گام تعدیل شــده برای پیانوسولو 
و هم برای پیانو و ارکســتر بوده که به‌صورت 

آلبوم هم منتشر شده است.
ëë جریانی که شما در موســیقی خود به‌وجود

آوردید براســاس دانش و آگاهی بــوده اما در 

ما درجهت تاریخ حرکت می‌کنیم
استاد علیرضا مشایخی در گفت‌و‌گو با »ایران« از فعالیت‌های موسیقی‌اش می‌گوید

این یکی دو دهه اخیر جریانی دیگر راه‌اندازی 
شده و آهنگســازان با ترکیب سازهای غربی و 
ایرانی موسیقی دیگری ارائه کرده‌اند با عنوان 
فیــوژن یــا تلفیقی. ایــن ایــده با کار شــما چه 

تفاوتی دارد؟
بایــد بگویــم اولین ارکســتری کــه حدود 
30 ســال قبــل بــا ترکیــب ســازهای ایرانی و 
بین‌المللی تشکیل شــد ارکستر موسیقی نو 
بوده اســت و واژه موســیقی تلفیقــی را برای 
نخســتین بار در گفت‌و‌گو با هومان اسعدی 
)موزیکولــوگ( مطــرح کــردم و بتدریــج آن 
را بــه واژه صحیــح تری تبدیل کــردم تحت 
عنــوان موســیقی چنــد فرهنگی. موســیقی 
چندفرهنگی تز آهنگسازی من بوده از حدود 
ســال 1968 که اولیــن نمونــه موفقیت‌آمیز 
آن در ســطح جهانــی قطعه »شــور« بود که 
قبــاً بــه آن اشــاره شــد و اولیــن بــار در موزه 
شــهر آمســتردام اجرا گردید و بعد از مدتی 
این قطعــه را کمپانی فیلیپس منتشــرکرد، 
مجموعــه‌ای تحــت عنــوان »دورنمای قرن 
بیســت و یک« و در بین استودیوهای معتبر 
آن زمــان قطعاتی را انتخــاب کردند که فکر 
می‌کردنــد برخــی از ایــن قطعــات بــه قرن 
بعد راه پیدا خواهد کرد و »شور« یکی از این 
قطعــات بود و بر آن پایــه، من در دو نگاه به 
موسیقی ایران پرداختم. زمانی که به کمک 
کامپیوتــر از فواصلی خارج از گام کروماتیک 
استفاده کردم مانند قطعه »شور« یا »صبا« 
نوشــتم  صبــا  مرحــوم  بزرگداشــت  در  کــه 
یــا قطعــه »میتــرا« و قطعــات دیگر کــه در 
محدوده گام تعدیل شده تصنیف شده‌اند، 
مانند مجموعــه »باغ‌های ایرانی«. نگاه من 
به موسیقی ایرانی و موسیقی چند فرهنگی 
به یــک برخورد ختم نمی‌شــود و بــا انواع و 
اقســام ایده‌ها بــه این چالــش پرداختم. اثر 
عظیمی مانند »شهرزاد« را بر همین اساس 
تصنیف کردم البته یک خانم نوازنده که به 

لحاظ تکنیکی بســیار چیره دست است این 
کار را ضبــط کرد و دراین قطعه از ســازهایی 
همچون سنتور و تمبک استفاده کرده که کار 
بسیار سخیفی است اما خوشبختانه ضبطی 
از استاد قوام صدری از شهرزاد موجود است 
و یــک ضبط هم حدود ماه گذشــته توســط 
یک نوازنده آلمانی به‌ نام »موریتزارنست« 
درآن کشــور انجام گرفت و اینها نمونه‌هایی 
ازآثار موسیقی تکامل یافته ایرانی من است.

کارهایی که امروزه تحت عنوان موسیقی 
تلفیقی صورت گرفته اکثراً از دانش وآگاهی 
نــدارم  تمایــل  و  برخوردارنیســتند  خوبــی 
درایــن بــاره صحبت کنم. اما موســیقی من 
براســاس تئوری چند صدایی نوشــته شــده 
اســت که درجلد دوم »فرهنگ آهنگســازی 
مــن« معرفی شــده و بــه زبان‌های فرانســه 
و انگلیســی ترجمــه می‌شــود و تــا جایی که 

اطــاع دارم فکر می‌کنم برای نخســتین بار 
باشــد یــک تئــوری آهنگســازی بااین حجم 
اطلاعــات از شــرق به غــرب مــی‌رود؛ چون 
تمــام تئوری‌هایــی کــه اغلــب آهنگســازان 
ایرانــی از آن اســتفاده کردنــد از آثــار غربــی 
بوده ولی در بکار‌گیری تئوری‌هایی هستم که 
خــودم طراحی کردم و جــواب خیلی راضی 
کننده‌ای در قطعاتی مثل شهرزاد و باغ‌های 

ایرانی داده است.
ëë موســیقی که طی این ســال‌ها در بــه‌ وجود

آمدن آن تــاش کرده‌اید مخاطبش درایران 
خاص بوده اســت؟ مخاطب این موسیقی 

در ایران کجا است؟
شــرایط  تحــت  می‌توانــد  آن  مخاطــب 
صحیــح ارائــه موســیقی، همه ملــت ایران 
باشــند اما مــا در آن شــرایط صحیح عرضه 

موسیقی قرارنداریم.
ëëشرایط صحیح از دیدگاه شما چیست؟

نخســت اینکه مدرسه درست موسیقی 
ایجاد کنیم و موسیقی کلاسیک را بدرستی 
آموزش بدهیم. بر این اســاس چه توقعی 
می‌توان داشت! و آن بستری که مردم باید 
بــه ایــن موســیقی‌ها گــوش بدهنــد فراهم 
نیســت. من به سفارش یکی از برنامه‌های 
موســیقی  خصــوص  در  برنامــه   10 رادیــو 
معاصــر دنیــا تهیه کــردم اما شــخصی که 
ســفارش دهنده ایــن کار بود بــه من گفت 
موزیک بسیار ارائه شده اما کلام کمتری در 
این برنامه شــنیده می‌شــود و من در پاسخ 
گفتم دوســت عزیز موســیقی را دست آخر 
نمی‌توانــی با ســخنرانی تفهیــم کنید بلکه 
باید خودش را بشنوید و همانطور که اشاره 
شــد در دســترس نبودن موسیقی علمی یا 

کلاسیک کار را دشوار می‌کند.
ëë مخاطبان ارکستر سمفونیک ایران اغلب

دانشــجویان موســیقی بــوده یــا افــرادی که 
به‌صورت جدی موسیقی کلاســیک را دنبال 

می‌کنند و گوش می‌دهند و شاید بتوان گفت 
همه مــردم را دربرنمی‌گیرد. نظر شــما دراین 

باره چیست؟
شاید به این علت باشد که این موسیقی 
بایــد  بنابرایــن  اســت.  شــده  کمترعرضــه 
امکانــات اجتماعــی را هم بــرای آن در نظر 
گرفت و نکته دیگر اینکه روی ارائه موسیقی 
کلاســیک کار جــدی صــورت نگرفته اســت 
و تمام تلاشــی که گــروه ما طی این ســال‌ها 
انجــام داد تربیــت یک تعداد آهنگســاز بود 
که شاید دراین رابطه خانواده‌‌های درجه اول 
و دوســتان آنها هم نســبت به این موسیقی 
کنجکاو شــوند و بیش از این نمی‌توانســتیم 
توقعی داشته باشیم و باید بگویم موسیقی 
کلاسیک در همه دنیا خاستگاه خود را دارد.

ëë آیا ارکســتر ســمفونیک دراین ســال‌ها آثار
شما را اجرا کرده است؟

ارکستر ســمفونیک تهران قبل از انقلاب 
از صد‌ها ساعت آثار موسیقی‌ام، حدود یک 
ســاعت از موزیک من را اجرا کرد و این نگاه 
و لطف آقای فرهاد مشــکات بــود که به این 
موضوع توجه داشت و بعد از انقلاب هم به 
همین میزان ساعت، اما چرایی اجرا نشدن 

آن را باید از مسئولان آن سؤال کرد.
ëë »توضیحی درباره »موسیقی چند صدایی

و »موسیقی چند فرهنگی« بگویید؟
هنگامــی کــه بیــش از یــک ســاز در یــک 
اثر موســیقی نقش ایفا می‌کنــد ما صحبت 
از موســیقی چنــد بخشــی یــا چنــد صدایی 
می‌کنیــم، اما چنــد فرهنگی انــواع مختلف 
دارد و زمانی اســت که شما موسیقی ایرانی 
گفت‌و‌گــو  وارد  دیگــر  فرهنگ‌هــای  بــا  را 
کنیــد. موســیقی چند فرهنگی زمانی اســت 
ادغــام  از  آن،  صدایــی  چنــد  قوانیــن  کــه 
در  و  آیــد  به‌وجــود  مختلــف  فرهنگ‌هــای 
ایــن زمینه انــواع و اقســام می‌تــوان کارهای 
متفاوتــی عرضــه کــرد. در بیــن کارهای من 
می‌توان از قطعاتی مانند »همراه شــوپن«، 
»همــراه دبوســی«، »مشــایخی شــوبرت«، 
»مــوزار من مالــر من« که هر یــک به نحوی 
ادغامی است از گویش‌های مختلف که نگاه 

فنی به آن در حوصله این گفتار نیست.
ëë یک نگاه فلســفی هم به موسیقی دارید که

به نوعی »فراایکس« خوانده می‌شود. ارتباط 
آن را با موسیقی در چه می‌دانید؟

فلســفه  مــن  موســیقی  تفکــر  زیربنــای 
موســیقی‌ام اســت و اگــر مطالعــه‌ای دراین 
آثــار داشــته باشــید متوجــه ایــن وابســتگی 
خواهید شــد. من موسیقی را به‌عنوان زبانی 
می‌بینم کــه تنها از طریــق فرکانس‌ها قابل 
بیــان و فهمیــدن اســت ومخالف موســیقی 
توصیفــی هســتم و معتقــدم توصیــف کار 
موسیقی نیست.مسأله دیگر مطالعه عنصر 
ناشــناخته در هنرموســیقی اســت. در واقــع 
چیزی در هنر است که ما آن را نمی‌شناسیم 
و تعریف نشــده است اما چگونه آن را درک 
می‌کنیــم! فرض کنید تعــداد کتاب‌هایی که 
بتهــوون خوانده و آهنگســاز شــده 500 عدد 
بوده اما فقط بتهوون این کتاب‌ها را نخوانده 
بلکــه همزمــان صد‌هــا آهنگســاز دیگر هم 
ایــن کتاب‌هــا را خوانده‌اند، امــا آنچه باعث 
می‌شــود موســیقی بتهــوون متفاوت بــا آثار 
دیگــر آهنگســازان باشــد همــان عنصــر یــا 
اندیشه ناشناخته است و فقط از طریق الهام 
می‌توان به این عنصر ناشناخته دست یافت 
و این تعریف حاصل سال‌ها تعمق فلسفی 
من اســت. بنابراین یک عنصر ناشناخته در 
اثر هنری وجود دارد که می‌تواند آن را از سایر 
آثــار هنری متمایز کند و پلی که آهنگســاز را 
بــه عنصر نامبــرده وصــل می‌کنــد »الهام« 
است. اینها مسائل اصلی است که در تزهای 
فلسفی هنرم است که مورد بحث قرار گرفته 
اســت کــه جمعــاً شــامل 15 تز می‌شــود که 

زیربنای فکری من در موسیقی است.
ëë بر این اســاس آینده موسیقی که شما از آن

سخن می‌گوید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موسیقی به موازات تمدن حرکت خواهد 
کرد اگر ما در تمدن توقف کنیم موسیقی هم 
راکد می‌ماند و تا انسان وجود دارد و کنجکاو 
است موســیقی هم باقی خواهد ماند و هنر 
کنجکاو و موسیقی تفکر به‌وجود خواهد آمد 
و هــر فعالیتی که درایــن زمینه انجام بگیرد 
ماننــد جشــنواره‌های مختلــف از هیچ بهتر 
اســت؛ البته که هیــچ گاه در هیچ فعالیتی از 
من دعوت نشــد و نخواســتند من را ببینند و 
چنــد دهه مورد کارشــکنی و بی‌اعتنایی قرار 

گرفتم که در این باره شکایتی ندارم.

ادامه از صفحه 13

ان
یر

/ ا
ان

ری
عط

ا م
رض

س: 
عک

گاه
ک ن

ر ی
 د

خی
شای

ا م
ض

یر
عل

ار 
آث

پروانه کوه‌های زاگرس
ëë اثری از علیرضا مشایخی و فریماه قوام

صدری و با آهنگسازی علیرضا مشایخی 
است. این آلبوم در سبک کلاسیکال و 

شامل ۲۰  قطعه موسیقی است.

پنجره‌ای با شیشه‌های 
کوچک رنگی

ëëاثری از علیرضا مشایخی
ëë در این کتاب، پس از طرح مبانی چند

فرهنگ‌گرایی، رویکردهای متفاوت 
علیرضا مشایخی به این موضوع تبیین 

شده است.

 شهرزاد اپوس ۱۱۵
ëë علیرضا مشایخی، این قطعه را قصه‌ای 

در ۹ فصل برای پیانو نامیده است. درکنار 
آهنگسازی علیرضا مشایخی، فریماه قوام 
صدری هم نوازندگی کرده است.

 باغ‌های ایران
برای پیانو

ëë اثری ازعلیرضا مشایخی با نوازندگی 
فریماه قوام صدری که شامل 6 قطعه 

است.این کار با ارکستر سمفونیک ملی 
اوکراین ضبط شده است.

موسیقی برای پیانو
ëë این مجموعه،شامل آثار پیانویی 

علیرضا مشایخی است. او دراین 
آثار، چگونگی طرح »چندصدایی« 

در موسیقی ایران را در ابعاد متفاوت 
صورت‌بندی کرده است. این مجموعه 
با یک ترانه ساده کُردی آغاز و به‌تدریج 

به سمت ساختارهای »چندصدایی« 
پیچیده‌تر هدایت می‌شود.

موسیقی نو در ایران ۳
ëë گروه موسیقی تهران«  سال ۱۳۷۲ توسط«

فریماه قوام‌صدری و علیرضا مشایخی 
تأسیس شد. از اهداف این گروه، آموزش 
و معرفى آهنگساز و نوازنده و امکان طرح 
»موسیقى نو« در ایران بوده است. تأکید 
علیرضا مشایخى بر »موسیقى نو« از نقطه‌ 
نظرهاى متفاوت، قابل بررسى و آثار او 
مصداقى از طرح بنیانى و مدون »موسیقى 
نو« است. این آثار، بر پرسش‌هایى درباره‌ 
چیستى موسیقى ایران، نسبت شرق و غرب 
و چیستى صدا گشوده هستند.


